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 از کار و تولید
نمی ترسم

او خیاطی را دســت وپا شکسته 

شروع می کند ولی در ادامه، مسیر 

خود را حرفه ای دنبال می کند و برای 

آموزش هــای بیشــتر اقــدام می کند. 

«زن عمویــم خیاطــی می کــرد، البتــه 

نه چندان حرفه ای، در حد دوخت مقنعه 

و چادر و این طــور کارهــا. پیــش او رفتم و 

چیزهایی یاد گرفتم. نکته مهم در موفقیتم 

این بود کــه برعکس خیلی ها کــه از قیچی 

کردن می ترســند، مــن از ایــن کار و تولید 

نمی ترســیدم. همین الان هم اگر مدلی را 

ببینم، سریع بــرش می زنم و آن قــدر بالا و 

پایین می کنم و می دوزم و بــاز می کنم تا به 

یــک نتیجه خوب برســم. کم کــم سرویس 

آشــپرخانه می دوختم و در حد چادر رنگی 

برای همسایه ها برش می زدم ولی هم چنان 

برای خواهر و برادرهایــم لباس می دوختم. 

البته دیگر آن ها را کــف اتاق دراز نمی کردم 

و بدون الگو بــرش می زدم. ایــن رویه ادامه 

داشت تا اینکه در هفده سالگی به آموزشگاه 

خیاطی رفتم. آن زمان، در دبیرستان رشته 

گرافیک می خواندم و دســتی بــه طراحی 

داشــتم ولی می خواســتم خیاطی را ادامه 

دهم.»

آموزش رایگان برای بانوان حاشیه شهر

این بانوی خلاق خیاطی را در آموزشــگاهی 

به صورت حرفه ای می آموزد. همین آموزش 

باعث می شود او ســبکی نو در آموزش های 

خود در پیــش گیــرد. «دوره خیاطــی را در 

آموزشــگاه خیاطــی آذر گذرانــدم و مدرک 

گرفتــم. دوره ای را کــه چهــار مــاه اســت 

دوساله گذراندم. مربی ام، خانم علی زاده، 

می دید علاقــه زیــادی دارم. بــرای همین، 

بدون هیچ هزینه ای خیلــی از ریزه کاری ها 

یــا آموزش هایی را کــه به دوره مربــوط نبود 

به من یــاد می داد و فــوت فن کار را نشــانم 

می داد. این رفتار او باعث شــد در دوره های 

آموزشی ای که خودم برگزار می کنم، اضافه 

بر دوره، چیزهایی را به بچه ها آموزش دهم. 

حتی همیــن رفتــار او انگیزه ای شــد که به 

خیلــی از علاقه منــدان، کار را رایــگان و با 

هزینه  کم آموزش دهم. در کنــار این، برای 

خانواده ها تخفیف های ویژه هم می گذارم. 

مثلا چون پدرم جانباز اســت، برای خانواده 

جانبــازان و چــون بــرادرم روحانی اســت، 

برای خانواده روحانی هــا تخفیف های ویژه 

در آمــوزش دارم. این جــدا از آموزش هایی 

اســت که با خــودم عهد کــرده ام به صورت 

رایگان به خانم های حاشیه شهر ارائه دهم، 

آموزش هایــی کــه باعــث توانمنــدی آن ها 

شود.»

گفت وگو با زهره دُرانی، پیش ران كارفرینی که تمکز خود را روی توانمندی زنان حاشیه شهر گذاشته است

تو چراغ خود برافروز 

الگوهای زنده کف اتاق

زهره درانی هنرمندی کارآفرین اســت که از سیزده ســالگی 

مســیر زندگی خود را انتخاب کرده و تا به امروز روی همان 

خط حرکت کرده اســت، مســیری که از خیاطــی در خانه 

و خراب کــردن پارچه هــای تعاونی شروع شــده و امروز به 

خلاقیتی رســیده که در آن، زنان هنرمند حاشــیه شهر را 

هم دخیل کرده اســت. «خیاطی را از سیزده سالگی شروع 

کردم. تــا دلتان بخواهــد، پارچه حــرام می کــردم. پدرم 

ارتشی بود و پارچه هایی را که از تعاونی به ما می دادند 

برمی داشتم و برای خودم مثلا خیاطی می کردم و یک 

چیزهایی می دوختم. آن زمان پارچه ها را کف اتاق پهن 

می کردم. خواهر یا برادرم را روی پارچه می خواباندم و 

دورتادورشان را می بریدم برایشان لباس می دوختم! 

آن ها الگوهای زنده ام بودند. چرخ خیاطی نداشتم. 

هرچه می بریدم با دســت می دوختم. لباسی از آن 

درمی آمد ولی واقعا من درآوردی بود و رســما پارچه 

را خراب کرده  بودم. پدرم هیچ وقت من را برای این 

کارها دعوا نکرد یا مادرم منعم نمی کرد. همیشه 

دنبال فرصــت بودم که به علت ایــن همراهی از 

آن ها تشکر کنم. همان زمان یک پیراهن برای 

عروســکم دوختم و تن آن کردم. دخترم که 

به دنیا آمد، همان لبــاس را تن او هم 

کــردم. الان می خواهــم روزی آن را 

تن نــوه ام کنم. 

ایــن پیراهن از 

اولین کارهای 

من است.»

  از آن آدم هایی است که می خواهد ماهی گیری را به دیگران یاد بدهد. نگاهش این است که همه زنان باید توانمند شوند. برای رسیدن 

به این نگاه که دیگر هدف اصلی زندگی اش شده اســت، تلاش خود را کرده و همت خود را برای توانمندی زنان به خصوص زنان حاشیه 

شهر گذاشته است و به عنوان کارآفرین پیش ران در این مناطق فعالیت می کند. این بانوی فعال بیش از بیست سال است که به زنان، 

هنرهای دستی را رایگان و کم بها آموزش می دهد و با برگزاری نمایشــگاه های مختلف، می کوشد بازاری ثابت برای صنایع دستی زنان 

ایجاد کند.

لیلا جان قربان


